
  

فصل سوم 

زبان و گرامر 
 
 
 
 
 

١-٣ گرامر زبانها 
 

زبانهاي برنامه نويسي نيز همانند زبانهاي محاورهاي مبتني بر گرامر و قوانين خاص نحوي خود هستند. بــراي 
ــرم كـه  بيان قوانين گرامري زبانها از قوانين خاصي به نام Bacus Normal Form استفاده ميشود، اين ف
در اصطلاح يك Meta Language ناميده ميشود، اولين براي بيان قوانين گرامري زبان Algoal استفاده شد. 

براي نمونه ساختار گرامري جملات را ميتوان به صورت زير بيان كرد: 
 

1) Statement ›  IfSt | WhileSt | RepeatSt | ForSt | CompoundSt | AssignmentSt |
CallSt | CaseSt

  2) IfSt ›  IF Cond THEN Statement ElsePart
  3) ElsePart ›  ELSE Statement | l
  4) WhileSt ›  WHILE Cond DO Statement
  5) ForSt ›  FOR  ID := Expression TO Expression DO Statement
  6) Statement ›  Statement | Statement ‘:’ Statement
  7) Assignment ›  ID:= Expression
  8) CallSt ›  ID:’(‘ ActualParams ‘)’ | ID
  9) CaseSt ›  CASE Expression OF CaseList END
10) CaseList ›  CaseLabel ‘:’ Statement | l
11) CaseLabel ›  Constant | CaseLabel , Constant
12) Expression ›  Expression ‘+’ Term | Expression ‘-‘ Term | Expression OR Term |
Term
13) Term ›  Term ‘*’ Factor | Term ‘/’ Factor | Term AND Factor | Factor
14) Factor ›  ID | NO | ‘(‘ Expression ‘)’ | NOT Factor
15) Cond ›  Expression | Expression RelOp Expression
16) RelOp ›  < | <= | > | >= | <>
17) ActualParams ›  Expression | ActualParams ‘,’ Expression



  

براي بيان قواعد گرامر فوق از چهار نوع علامت استفاده شده است: 
‹ به مفهوم هست ميباشد. براي نمونه قاعده شماره (٤) مشخص ميكند كه يك جمله  ١- علامت  

While داراي قاعده گرامري به صورت ارائه شده است. 

 ELSE يا به صورت ElsePart ٢-  علامت | به مفهوم يا است. براي نمونه (٣) مشخص ميكند كه قسمت
Statement است يا اصلاً وجود ندارد كه با علامت    نشان ميدهند. 

٣-  علامت لامبدا     به مفهوم تهي ميباشد. 
٤-  علايم پرانتز ( و ) مهمولاً به عنوان جدا كننده به كار ميروند. در گرامر فوق چون پرانتز بخشي از گرامر 

زبان است، لذا آن را در داخل كوتيشن قرار دادهايم. 
 

ــت. در سـمت چـپ هـر  گرامر فوق از تعدادي قاعده و يا در اصطلاح Production يا Rules تشكيل شده اس
‹ و سپس گســترش آن تـرم ميـاني در سـمت  قاعده يك ترم مياني قرار گرفته و سپس علامت هست يا  
ــاعده Statement سـرترم  چپ فلش مشخص شده است. براي مثال به قاعده شماره (٦) توجه كنيد. در اين ق

گرامر است. اصولاً سه نوع ترم در داخل گرامر زبانها مشاهده ميشود: 
 

 :(Non Terminal) ١- ترم مياني
ترم مياني به آن دسته از گرامرها اطلاق ميشود كه بنا به گرامر زبــان داراي تعريـف و قـاعده باشـد و يـا بـه 
ــود، چـرا كـه  عبارت ديگر در سمت چپ لااقل يك قاعده قرار بگيرد. به ترم مياني، ترم واسطه نيز گفته ميش
واسطهاي براي بيان و مشخص نمودن قوانين گرامري است. براي مثال در زبان فارسي جملة اسـنادي يـك 
ترم مياني و در واقع واسطهاي براي بيان دستورالعملهاي زبان فارسي اســت. در گرامـر فـوق ترمهـايي مثـل 

Cond ،Expression و IfSt كه در سمت چپ قواعد قرار گرفتهاند، ترمهاي مياني هستند. 
 

 :(Terminal Symbols) ٢- ترمهاي پاياني
ــاهر  اين دسته از ترمها اصولاً در سمت چپ قواعد ظاهر نميشوند و در واقع لغاتي هستند كه در داخل زبان ظ
ميشوند. كار تشخيص آنها به عهدة تحليلگر لغوي ميباشد. از اين جمله ميتــوان شناسـهها، اعـداد، جمـلات 
 FOR و ELSE تفسيري كامنت و لغات كليدي زبان را نام برد. براي مثال در گرامر فوق ترمهاي پاياني از قبيل

با حروف بزرگ مشخص شدهاند. 
 

 :(Start Symbol) ٣- سرترم گرامر
سرترم يا ترم آغازين گرامرها، ترمي است مياني كه شروع كنندة يك گرامر است و نهايتاً در تعريف آن تمـامي 
ترمها به نحوي گنجانده شدهاند. براي نمونه در گرامر فــوق Statement سـرترم گرامـر اسـت و IfSt سـرترم 
نيست زيرا در تعريف Statement ترمي مانند IfSt يا به طور غير مستقيم ترمي مانند RelOp وجود دارد اما در 
ــته  تعريف IfSt همواره كليه جملات بايد با كلمه IF آغاز شوند. اصولاً گرامرها يا مستقل از متن هستند يا وابس

به متن ميباشند. 
 

λ

λ



  

ــده و يـا در  گرامر فوق مستقل از متن است. به اين مفهوم كه براي يك ترم مياني مهم نيست در چه متني آم
كنار كدام ترم مياني ظاهر شود. يك ترم مياني مثل IfSt هميشه داراي ساختاري ثابت بوده و مستقل از متنــي 
است كه در آن ظاهر شده است. اما در گرامرهاي وابسته به متن يا Context Sensetive سـاختار يـك تـرم 
 If مياني ممكن است وابسته به اين كه چه ترمهايي در اطراف آن قرار گرفتهاند، فرق كند. براي مثال جمــلات
ــاهر شـود، جملـه حـاصل  يا While مستقلاً ساختار خاص خود را دارند. اما اگر جمله If در كنار جمله While ظ
ساختار ديگري خواهد داشت. به همين دليل است كه در گرامرهاي وابسته به متن در سمت چپ قواعد ممكن 

است بيش از يك ترم مياني ظاهر شود. 
ــرد. مسـلماً بـراي هـر  در گرامرهاي مستقل از متن هميشه يك ترم مياني در سمت چپ هر قاعده قرار ميگي
ــاعده،  گسترش ترم مياني بايد يك گسترش وجود داشته باشد. لذا در گرامر وابسته به متن اگر در سمت چپ ق
ــداد ترمهـا در سـمت  دو ترم مياني وجود داشته باشد در سمت راست بايد تعداد ترمها دو يا بيشتر باشد. اگر تع
چپ قاعده بتواند بيش از تعداد ترمها در سمت راست باشد، آن گرامر را ديگر وابسته به متــن نمينـامند. ايـن 
نوع گرامر را نوع صفر ميگويند. نوع ديگر گرامر باقاعده است. در اين نوع گرامرها قواعد يا بــه صـورت خـود 
بازگشتي چپ و يا به صورت خود بازگشتي راست ميتوانند ظاهر شوند. البته قواعد غــير خـود بـازگشـتي هـم 

ميتواند وجود داشته باشد. براي نمونه قاعده شماره (٦) در گرامر فوق خود بازگشتي راست است. 
 
 
 

٢-٣ درخت هاي تجزيه 
 

هدف از ايجاد درخت هاي تجزيه، تحليل نحوي جملات است. به عبارت سادهتر با ايجاد درخت تجزيه صحت 
ــاس عنـاصر آنـها  جملات از لحاظ قوانين گرامري مورد آزمون قرار ميگيرد. اين عمل با تجزيه جملات بر اس

صورت ميپذيرد. براي نمونه گرامر زير را در نظر بگيريد: 
 

E ›  E + T | E – T | E OR T | T
T ›  T * F | T / F | T AND F | F
F ›  ID | NO. | ( E  ) | NOT F

گرامر فوق مبين ساختار كلي عبارات است، بنابراين هر يك از چهار عمل اصلي بايد بر اساس اين گرامر ايجاد 
شده باشند. براي نمونه عبارت زير را بايد بتوان بر اساس گرامر فوق ايجاد نمود. 

 
a*(b-c)+d/(e-f)

ــه  شايد روش تفكر يك معلم دستورالعمل زبان نيز به طريقي باشد كه توضيح داده خواهد شد. يعني اينكه جمل
ــير. معمـولاً  نوشته شده را تجزيه ميكند و مشخص مينمايد كه آيا براي مثال يك جمله انگليسي هست يا خ
ــده  ذهن انسان به دو روش عمل مينمايد. يك روش بالا به پايين است، يعني اينكه با نگرش به جملة داده ش



  

  E و اين نتيجه گيري كه جمله بايد يك عبارت باشد، عمل آغاز ميشود. عمل تجزيه از ســرترم گرامـر يعنـي
آغاز مي شود. بنابراين در مرحله اول درخت تجزيه بصورت زير است: 

 
حالا با در نظر گرفتن اينكه عبارت داده شده حاصل جمع دو ترم d/(e-f) و a*(b-c) است، سر ترم E بنابر 

‹ E  به صورت زير گسترش داده مي شود:   E + T قاعدة
 

 
‹E ترم   T همانگونه كه در بالا توضيح داده شد، عبارت داده شده حاصل جمع دو ترم است لذا بنابر قاعده

مياني E به T گسترش داده مي شود. 
 

اكنون بايد بتوان از ترم مياني T عبارت a*(b-c) را توليد كرد لذا، درخت تجزيه فوق بصورت (الف) توسعه 
داده ميشود. 

 
اكنون بايد بتوان F را با (b-c) جايگزين كرد. بنابراين درخت تجزيه فوق بصورت (ب) گسترش داده ميشود. 

اكنون با توجه به اينكه پس از علامت جمع بايد از ترم ميانيT نهايتاً عبارت d/(e-f) حاصل شود درخت 
تجزيه به صورت (ج) توسعه داده ميشود. 

 



  

 
 
 

 
 



  

 

 
 

                 
ــر طبـق  همانگونه كه در شكلهاي فوق مشاهده ميشود با استفاده از روش بالا به پايين و تجزيه يك عبارت ب
گرامر نهايتاً درخت تجزيه كه در رأس آن سرترم گرامر و در برگها ترمهاي پاياني قرار دارند، ايجاد شده است. 



  

ــوق را  چنانچه عبارت از لحاظ گرامري غلط ميبود، اين امكان وجود نداشت كه بتوان بر اساس گرامر درخت ف
ايجاد كرد. مراحل تجزيه با ايجاد مرحله به مرحله درخت نمايش داده شد. زيرا با توجه به درخت تجزيه نـهايي 
نميتوان مراحل تجزيه را  مشخص نمود. در طي مراحل ايجاد درخت تجزيه، عمل تجزيه ترم هاي ميــاني از 
چپ به راست انجام شده، همواره سمت چپترين عنصر يا گره در داخل درخت گســترش داده شـد، تـا نـهايتاً 
بتوان به يك ترم پاياني بعدي در داخل جمله داده شده از سر ترم گرامر مشتق يـا نتيجـه گيـري شـده اسـت. 
مراحل تجزيه سر ترم تا رسيدن به ترم هاي پاياني درون جمله داده شــده را در اصطـلاح مراحـل اشـتقاق يـا 

Derivation ميگويند. مراحل اشتقاق سر ترم E تا رسيدن به جمله فوق به صورت زير است: 
 

E ›  E + T ›  T + T ›  T * F + T ›  F * F + T ›  a * F + T ›  a * ( E ) + T ›
A * (E – T ) + T ›  a * ( T – T ) + T ›  a * ( T – T ) + T ›  a* ( F – T ) + T ›
a* ( b – T ) + T ›  A * (b – F ) + T ›  a * ( b – c ) + T ›  a * ( b – c ) + T / F ›  a
* (b – c ) + F / F ›  A * ( b – c) + d / F ›  a * ( b – c ) + d / ( E ) ›                   a
* ( b – c ) + d / ( E – T ) ›  A * ( b – c ) + d / ( T – T ) ›                                    a
* ( b – c ) + d / ( F – T ) ›  a * ( b – c ) + d / ( e – T ) ›                                    A
* ( b – c ) + d / ( e – F ) ›  a * ( b – c ) + d / (e – f )

  
ــابد. در ايـن   همانگونه كه مشاهده نموديد، عمل اشتقاق از سرترم آغاز و نهايتاً به جمله داده شده خاتمه مي ي
ميان فرمهاي جملهاي كه حاوي ترمهاي مياني و پاياني و يا فقــط ترمهـاي ميـاني هسـتند، ايجـاد مـيگردد. 

فرمهاي جملهاي را Sentential form نيز ميگويند. 
 
 
 

٤-٣ تجزيه پايين به بالا  
 

در روش تجزيه پايين به بالا برخلاف روش پايين به بالا، عمل تجزيه از پايين و از ترمهاي درون جمله آغاز و 
به سرترم گرامر خاتمه مي يابد. لذا اين روش پايين به بالا است. براي نمونه عبارت زير را در نظر ميگيريم:  

a*(b-c)+d
هدف تجزيه اين عبارت به روش پايين به بالا است. همانگونه كه توضيح داده شد در روش پايين به بالا عمل 
تجزيه از چپ به راست با جايگزيني ترمهاي پاياني با مياني بر اساس سمت چپ قواعد انجام مي شود و آنقـدر 

عمل جايگزيني ادامه مييابد تا در صورت صحت، بتوان به سرترم داده شده رسيد. 
ــوي خوانـده ميشـود. بـر سـر ورودي  ابتدا سمت چپترين لغت از عبارت داده شده يعني a توسط تحليلگر لغ
‹ T، قبل از عملكرد * فقط يك T مي تواند ظاهر شود . لذا ،   T * F  علامت * ظاهر مي شود. طبق قاعده
‹T تـرم   F ــاعده ‹F ترم پاياني a كه يك شناسه يا id است را با F و سپس طبق ق  id با استفاده از قاعده
ــده ميشـود. طبـق قـاعده  مياني F را با Tميتوان جايگزين نمود. اكنون ترم بعدي يعني * از سر ورودي خوان

‹T پس از * ترم مياني F ميتواند ظاهر شود. لذا، ترم بعدي بايستي F باشد.  T*F



  

اكنون ورودي ’d+(b-c)‘ است. بر سر ورودي لغت ) وجود دارد. پس از خواندن ) و b درخت بصورت (الف) 
خواهد بود. 

 
 

‹E قبل از عملگر – بايد يك عبارت E وجود داشته  E-T حال بر سر ورودي لغت منها وجود دارد. طبق قاعده
 Tو سپس طبــق قواعـد F با ترم مياني F ›  id است. بنابر قاعده id كه يك شناسه يا b باشد. لذا ترم پاياني
‹ E نهايتاً با ترم مياني E جايگزين ميشود. بنابراين، تا اين مرحله درخت تجزيه پايين به بالا بـه   T و ›  F

صورت (ب) خواهد بود. 
 
 

 
 
 
 
 

 E›  E-T ــاعده اكنون ورودي c ) + d –  است. عملگرهاي – و سپس c از ورودي خوانده ميشود. طبق ق
ــن خواهنـد شـد.  بايد پس از – در ورودي يك ترم ظاهر شود. لذا، c با F  وF با T و نهايتاً E – T با E جايگزي
 F    ظاهر ميشود و طبق قاعده  (E) حال ( از ورودي خوانده ميشود و به اين ترتيب در داخل درخت تجزيه

n ( E )  ميتوان آن را با F جايگزين كرد. 
 
 



  

 
 

  
  E ›  E-Tاز ورودي خوانده ميشوند. طبق قاعده c است. عملگرهاي – و سپس ‘-c)+d’ اكنون ورودي

بايد پس از - در ورودي يك ترم ظاهر شود. لذا c با F و F با T و نهايتاً E-T با E جايگزين خواهند شد. حال ( 
 F ›  (E) ظاهر ميشود و طبق قاعدة (E) از ورودي خوانده ميشود و به اين ترتيب در داخل درخت تجزيه

ميتوان آن را با F جايگزين كرد. 

 
 
 



  

 
 

‹E بايد يــك   E + T است. بر سر ورودي علامت + وجود دارد. قبل از + طبق قاعده ‘+d’ اكنون ورودي
ــا  ‹T ب  T * F را كه اكنون در رأس درخت تجزيه وجود دارد طبق قاعده T * F وجود داشته باشد. بنابراين E
ــه بـه صـورت زيـر  ‹ E  ترم T را با E  ميتوان جايگزين نمود. نهايتاً درخت تجزي  T و سپس طبق قاعده T

تبديل ميشود:  
 

ــه  همانگونه كه مشاهده نموديد عمل تجزيه از ترمهاي پاياني آغاز و به ترم گرامر خاتمه يافت. اين گونه تجزي
را در اصطلاح تجزيه پايين به بالا يا Bottom Up Parsing  گويند. 

 
طبق تعريف، مراحل اشتقاق نمايانگر مراحل رسيدن از سرترم گرامــر بـه ترمهـاي پايـاني درون جملـه مـورد 
نظراست، در تجزيه پايين به بالا، مراحل اشتقاق درست برخلاف مراحل تجزيه است چرا كه در اينجا نهايتاً بــه 
ــارت ديـگر مراحـل  سر ترم گرامر مي رسند در صورتي كه مراحل اشتقاق از سر ترم گرامر آغاز ميشود. به عب
اشتقاق نشان ميدهد كه در طي چه مراحلي جمله داده شده از سر ترم گرامر مشتق شده است. مراحل مشــتق 
كردن a*(b-c)+d  از سرترم به صورت زيراست. بايد توجه داشته باشيد كه مراحل اشتقاق درســت برخـلاف 
مراحل تجزيه است. بنابراين اگر از آخرين مرحله ايجاد درخت تجزيه به مراحل قبلــي بـرگشـت شـود مراحـل 

اشتقاق بصورت زيرمعين مي شود :  



  

 
E ›  E+T ›  E+F ›  E+d ›  T+d ›  T*F+d ›  T*(E)+d ›  T*(E-T)+d ›
T*(E-F)+d ›  T*(E-c)+d ›  T*(E-c)+d ›  T*(T-c)+d ›  T*(F-c)+d ›
T*(b-c)+d ›  F*(b-c)+d ›  a*(b-c)+d

 
همانگونه كه مشاهده ميشود در طي مراحل اشتقاق برخلاف اشتقاق چپ كه قبلاً توضيــح داده شـد، همـواره 
سمت راستترين ترمها تا رسيدن به ترم پاياني درون جمله داده شده جايگزين ميگردند. لذا اين گونه اشتقاق 
ــد تـرم  را اشتقاق راست گويند. اولين ترم پاياني كه در طي اين مراحل اشتقاق درفرمهاي جملهاي ظاهر ش
 T* (E درفرم جمله اي c بود و سپس از راست به چپ ترم پاياني بعدي يعني T+d در فرم جملهاي d پاياني

c) +d– ظاهرگرديد لذا همانگونه كه مشاهده ميكنيد جايگزيني ازسمت راست به چپ انجام شده است. 
 
 
 

٥-٣  گرامرهاي مبهم  
 

چنانچه بتوان براي جمله داده شده براساس گرامر زبان، بيش ازيك درخت تجزيــه ايجـاد نمـود، آن را مبـهم 
مينامند. در حالت كلي با نگرش به گرامرها نميتوان ابهام را تشخيص داد. اما بايد ديد كه چرا. اگربتوان بيش 
ازيك درخت تجزيه براي جمله داده شده ايجاد نمود، گرامر ابهام دارد. اين بايد يــك مزيـت باشـد، چـرا آن را 
ابهام ميخوانند؟ به عنوان يك مثال ساده به گرامر زبانهاي C يا پاسكال براي جملات شرطي if توجه نمايد:  

 
Statement ›  IfSt    WhileSt   CompoundSt   AssignmentSt   CallSt
IfSt  ›  IF  Cond   THEN  statement   IF  Cond  THEN  Statement  ELSE  Statement
Cond  ›  Exp   Exp Relop Exp                                                                                      

براي نمونه به جمله زير توجه نماييد: 
  

IF a>5 THEN IF a<7 THEN WriteLn (‘a=6‘)  
ELSE WriteLn (‘a>=7‘)  

 
بنابراين گرامر فوق درخت تجزيه بصورت زير مي تواند باشد:  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 

درخت تجزيه را به صورت زير نيز ميتوان توليد كرد:  
 
 
 



  

 
 

ميخواهيم براي جملة 4+3-2 درخت تجزيه ترسيم نماييم: 
 

 
همانگونه كه مشاهده ميكنيد ايجاد دو نتيجه متفاوت ٥- و ٣ براي عبارات فوق به خاطر مبهم بودن گرامــر و 

در واقع قاعده به صورت خودبازگشتي چپ و خودبازگشتي راست براي ترم مياني E است. 
 

ــته  بنابرگرامر If دو درخت تجزيه با دو مفهوم متفاوت ايجاد شده است. در درخت تجزيه شكل اول، Else وابس
به If خارجي مي باشد و درشكل دوم، Else وابسته بهIf داخلي است. براي رفع ايــن مشـكل درزبانهـاي C و 
پاسكال، براي تكميل گرامر بطور ضمني و نه بر طبق گرامر، تعيين كردهاند كه Else به نزديكترين  If  وابسته 
است. بنابراين درخت تجزيه شكل دوم توسط كامپايلر پاسكال ايجاد ميشود. درزبان فورتــرن ٧٧ بـا افزايـش 

Endif اين مشكل حل شده و گرامر به صورت زير تبديل گرديده است:  
 

If ›  IF Cond THEN Statement ENDIF | IF Cond THEN Statement ELSE Statement ENDIF
 

بنابراين اگر قرار است كه در جمله يادشده Else وابسته به If خارجي باشد، به صورت زير عمل ميشود: 
If a>5 THEN If a<7 THEN WriteLn(‘a=6’) ENDIF ELSE
WriteLn(‘a>=7’) ENDIF

 



  

بالعكس اگر Else وابسته به If داخلي باشد، جمله به صورت زير نوشته ميشود: 
If a>5 THEN If a<7 THEN WriteLn(‘a=6’) ELSE
WriteLn(‘a>=7’) ENDIF

 
اصولاً در حالت كلي، ابهام در گرامرها را نميتوان نشان داد و اثبات نمود، اما نكته قابل توجه اين است كه اگر 
گرامري به صورت خودبازگشتي چپ و خودبازگشتي راست براي يك ترم مياني قواعدي داشته باشد، آن گرامر 

مبهم است. 
1) A ›  Aa | bA

همچنين اگر در يك گرامر نهايتاَ بتوان طي مراحل استنتاج يا اشتقاق از يك ترم مياني به خود آن ترم رســيد، 
گرامر مبهم ميباشد. 

2) A ›  a ›  . . . . ›  A

ــر  اگر در گرامري قواعد به صورت خودبازگشتي راست يا چپ براي يك ترم مياني وجود داشته باشد و علاوه ب
آن قاعده ديگر براي اين ترم مياني به صورتي باشد كه حــالت خودبـازگشـتي در دو سـطح دو تـرم در سـمت 
راست آن قاعده براي آن ترم مياني وجود داشته باشد و در اصطلاح قــاعده بـه صـورت Self Embeding يـا 

خودگردان باشد، باز هم گرامر مبهم خواهد بود. 
3) A ›  Aa | bAd

براي نمونه به گرامر مبهم عبارات توجه كنيد: 
E ›  E + T | T – E | T
T ›  T * F | T / F | F
F ›  ID | NO. | ( E  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

٦-٣ تمرين  
 

تمرين ١-  مراحل استنتاج را براي عبارت (d-e)/(a*b-c) در روشهاي تجزيه بالا به پايين و پايين به بالا 
مشخص نماييد. 

 
 

تمرين ٢-  گرامر ساختار ليست را در نظر بگيريد، 
S ›  ‘(‘ L ‘)’ | a
L ›   L ’,’ S | S

 
درخت تجزيه را براي جملات زير ترسيم نماييد:  

 ( a , a ) – الف
 ( a , ( a , a ) ) - ب

 ( a , ( ( a , a ) , ( a , a ) ) - ج
 
 

تمرين ٣-  نشان دهيد كه گرامر زير مبهم است. 
S ›  aSbS ›  bSaS | l

 
 

تمرين ٤- گرامر زير را در نظر بگيريد :  
bexpr ›   bexpr or bterm ›   bterm
bterm ›   bterm and bfactor | bfactor
bfactor ›  not bfactor | ( bexpr ) | true | false

 
الف ـ  درخت تجزيه براي عبارت not ( true or false ) ايجاد كنيد. 

ب ـ  آيا اين گرامر مبهم است؟  
 
 

تمرين ٥ ـ چرا اگر در يك گرامر براي يك ترم مياني قواعد به دو صورت خود باز گشتي چپ و خود بازگشتي 
راست وجود داشته باشد آن گرامر مبهم است.  

 


